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یکی‌از‌‌۹فرزند

سیدحسـین عبدی، کلاه سـبز سیدی به سر دارد. چین و چروک روی 
دسـت و پیشـانی اش به وضوح دیده می شـود و ۱۰سـالی از همسـرش 
بزرگ تر است. بی بی ص�ری اص�ری چادر رنگی ساده ای روی سرش 
انداخته. با آنکه در دهه هفتاد عمرش به سر می برد، خوش صحبت 
اسـت و حـرف بـرای گفتـن زیـاد دارد. او می گویـد: سـیدجواد اولیـن 
پسـرمان بـود کـه در همـان روسـتای باغ سـالار بـه دنیـا آمـد و تـا لح�ـه 
شهادت همان جا بود. ما تازه پانزده سال است که به مشهد آمده ایم.
 سیدحسـین حرف همسـرش را ادامه می دهد: ما علاوه بر سیدجواد،
هشـت فرزنـد دیگـر هـم داریـم کـه همـه آن هـا در روسـتای خودمـان 

بـه دنیـا آمدنـد. همیـن الان هم چندنفرشـان آنجـا زندگـی می کنند.
از آن هـا می خواهیـم کمـی بیشـتر از شـهید برایمـان بگوینـد کـه مـادر 
رشـته کلام را بـه دسـت می گیـرد؛«مـادر شـوهرم در همـان حیاطـی که 
بودیـم، خانـه داشـت. سـیدجواد بـه سـن مدرسـه کـه رسـید، اغلـب 
آنجـا بـود و بعـد هـم بیشـتر وقت هـا بـا مادربـزرگ و پدربزرگـش زندگی 

می کـرد تـا موقـع شـهادتش؛ چـون خانه آن هـا آرام بـود و راحت 
می توانسـت درس بخوانـد.»

وداع‌با‌بدن‌پاره‌پاره

زمستان سرد ۱۳۶۴ از راه رسیده و سوز شدیدی در هوای روستای 
باغ سـالار پیچیـده بـود. از آخریـن سـفر سـیدجواد زمـان زیـادی 
نمی گذشـت کـه زنـ� در خانـه آقـای عبـدی بـه صـدا درآمـد.
اتوبوسـی کـه حامـل خبـر شـهادت بـود، در روسـتا دیـده می شـد.
سیدحسین می گوید: روستای ما چند شهید دیگر هم داشت و هر 
بار آن ماشـین می آمد، متوجه می شـدیم کسـی شـهید شده است.
مادر ادامه می دهد: اول به ما گفتند پسـرتان مجروح شـده و باید 
بیایید مشـهد؛ اما تا این را گفت حدس زدیم پسـرمان شـهید شده 

اسـت. من و حاج آقا حاضر شدیم و رفتیم معراج.
گاه اشـکش  سیدحسـین بـه اینجـای کلام کـه می رسـد، ناخـودآ
روی گونه هایش می چکد؛«وارد معراج که شـدیم، حدود هشـتاد 
شـهید دیگـر آنجـا خوابیده بودند. من خیلی کوتاه پسـرم را دیدم.
پارچـه را کـه کنـار زدم، طاقت دیدنـش را در آن وضعیت نداشـتم؛

فقـط سـرش را بوسـیدم و از معـراج بیرون آمدم.»
بی بی ص�ـری روایـت دیگـران را هـم بـه دیده هـای خـود اضافـه 
می کنـد و ادامـه می دهـد: آن روز ۸۶شـهید را بـه معـراج آورده 
بودنـد. پسـرم در عملیـات والفجـر۸ بی سـیمچی بـود. بـه آن هـا 
کردن یـاد داده بودنـد امـا نمی دانـم تیـر چطور و کجـا خورده  شـنا
بود که در آب غرق شـده بود و نتوانسـته بود خود را نجات بدهد.
مـن وقتـی بـالای پیکـر پسـرم نشسـتم، دسـتش انـگار خالـی شـده 
بـود. یـک تیـر هـم مسـتقیم از جلـو خـورده بـود امـا دوسـتانش کـه 
دیـده بودنـد، می گفتند بخش زیادی از پشـتش خالی شـده بود.»

عملیـات والفجـر۸ بـا رمـز «یـا فاطمه الزهـرا)س(» یا نبـرد اول فاو که 
در منطقـه ارونـدرود انجـام شـد، منجر به آزادسـازی فاو از دسـت 
کـی  نیروهـای بعـث عراقـی شـده بـود. والفجـر۸، عملیـات آبی خا
نیروهـای مسـلح ایـران بـه فرماندهـی مشـترک نیروهـای سـپاه 

و ارتـش بـود کـه   ۲۰بهمـن۱۳۶۴ آغـاز شـد و ۷۸ روز طول کشـید.
شـهید سـیدجواد عبـدی، تنهـا دو روز بعـد از آغـاز عملیـات و در 
تاریـخ ۲۲بهمـن ۱۳۶۴ بـه شـهادت رسـید و اول اسـفند همـان 
سـال روی دسـت اهالـی روسـتای باغ سـالار و بسـیاری از مـردم 
شـهیدپرور مشـهد تشـییع و در قطعـه شـهدای بهشـت رضا)ع( بـه 
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 کلاه سـبز سیدی به سر دارد. چین و چروک روی 
۱۰دسـت و پیشـانی اش به وضوح دیده می شـود و ۱۰دسـت و پیشـانی اش به وضوح دیده می شـود و ۱۰سـالی از همسـرش 

شناسنامه‌دست‌کاری‌شده

سـیدجواد درس هایـش خـوب بـود و نمره هایـش عالـی. اخلاقـش هـم 
همین طـور، تا جایی کـه پـدر می گویـد: مـن یادم نمی آیـد یک بار سـیدجواد 
مـرا ناراحـت کـرده باشـد. تـا اول دبیرسـتان کـه  در روسـتای مـا می توانسـت 
درس بخواند، مدرسـه  رفت و نمره هایش هم خوب بود اما بعد از آن چون 
بایـد بـرای ادامـه تحصیـل بـه شـهر می رفـت، نتوانسـتیم او را بـه مشـهد یـا 

حتـی فریمان بفرسـتیم.
عمـر سـیدجواد بـه اینجـا کـه می رسـد و دوره راهنمایـی را تمـام می کنـد،

خـودش را بـه آب و آتـش می زنـد تـا بـه جبهـه بـرود. بی بی ص�ـری از خاطره 
مشترک خیلی از نوجوان های آن دوره برایمان می گوید؛«سوم راهنمایی 
را تمـام کـرده بـود ولـی چـون سـنش کـم بـود، شناسـنامه اش را دسـت کاری 

کـرد تـا قبولـش کنند.»
تاریـخ تولـد سـیدجواد در شناسـنامه اش ۱۳۴۷ اسـت امـا بعضـی مـدارک 
دیگـرش مثـل گواهی نامـه سه سـاله دوره راهنمایـی عـدد ۱۳۴۶ را نشـان 
می دهد. سیدحسین دستش را جلو می کشد و ادامه می دهد: می دانی چقدر 
از شـهادتش گذشـته، نزدیـک به چهل سـال اسـت. نمی دانم چندسـالش 

بـود ولی چـون هیکلش درشـت و قدبلند بـود، زود �بت نامـش کردند.

انتخاب‌بین‌درس‌و‌�بهه

شـهید چنـد دوره مختلـ� بـه جبهـه رفـت. پـدر می گویـد: بـار اول سـه 
مـاه بـود و بـار دوم یـک دوره چهـل روزه. بعـد از آن نزدیک دو سـال 
فاصلـه افتـاد کـه در ایـن مـدت مشـ�ول کار بنایـی در مدرسـه 

در حـال سـاخت روسـتا بـود.
پدر وقتی برای کاری به شهرک رضوی می رود، یکی از معلم های 
قدیمی سیدجواد، او را می بیند و سراغش را می گیرد؛«معلمش 
مـرا دیـد و وقتی شـنید سـیدجواد سـر کار مـی رود و تـرک تحصیل 
کرده، گفت حی� است و فردا برود مدارکش را از مدرسه 

بگیرد و توی آزمون تربیت معلم شرکت کند.»
ماجرا همان شب به گوش سیدجواد می رسد و 
خوشحال از شنیدن این خبر، کارهای اداری اش 
را خـودش انجـام می دهـد و دوره سه سـاله 
راهنمایـی را در یـک هفته مرور می کند و بعد 
هـم در آزمون ورودی مدرسـه تربیت معلم 
ح های جدید آموزش وپرورش  که جزو طر

بود قبول می شود.
یک سال از شروع  دوره تربت مدرس او  که 
محل آن در نزدیکی روستا بود، می گذرد 
که اتفاق جدیدی می افتد. مادر این گونه 
برایمان تعری� می کند: داشت آماده می شد 
دوبـاره  بـه جبهـه بـرود. هرچـه گفتیـم نـرو،
درس هایت خوب است و ادامه بده، قبول نکرد.
حتی معلم هایش اصرار کردند اما فایده نداشـت.
می گفت «امام دستور داده است و باید برویم. همه 
هجده سـال عمرم فدای یک تار مـوی امام. من به 
ک مـی روم.» در ایـن اعـزام  خاطـر نامـوس و ایـن خـا

آخر آمـوزش غواصی هم دیده بود.

آنجـا بـود و بعـد هـم بیشـتر وقت هـا بـا مادربـزرگ و پدربزرگـش زندگی 
می کـرد تـا موقـع شـهادتش؛ چـون خانه آن هـا آرام بـود و راحت 

می توانسـت درس بخوانـد.»
شـهید چنـد دوره مختلـ� بـه جبهـه رفـت
مـاه بـود و بـار دوم یـک دوره چهـل روزه

فاصلـه افتـاد کـه در ایـن مـدت مشـ�ول کار بنایـی در مدرسـه 
در حـال سـاخت روسـتا بـود

پدر وقتی برای کاری به شهرک رضوی می رود
قدیمی سیدجواد، او را می بیند و سراغش را می گیرد

مـرا دیـد و وقتی شـنید سـیدجواد سـر کار مـی رود و تـرک تحصیل 
کرده، گفت حی� است و فردا برود مدارکش را از مدرسه 

بگیرد و توی آزمون تربیت معلم شرکت کند
ماجرا همان شب به گوش سیدجواد می رسد و 

خوشحال از شنیدن این خبر
را خـودش انجـام می دهـد و دوره سه سـاله 
راهنمایـی را در یـک هفته مرور می کند و بعد 
هـم در آزمون ورودی مدرسـه تربیت معلم 
ح های جدید آموزش وپرورش  که جزو طر

بود قبول می شود
یک سال از شروع  دوره تربت مدرس او  که 

محل آن در نزدیکی روستا بود
که اتفاق جدیدی می افتد

برایمان تعری� می کند
دوبـاره  بـه جبهـه بـرود

درس هایت خوب است و ادامه بده
حتی معلم هایش اصرار کردند اما فایده نداشـت

«می گفت «می گفت «امام دستور داده است و باید برویم
هجده سـال عمرم فدای یک تار مـوی امام

ک مـی روم خاطـر نامـوس و ایـن خـا
آخر آمـوزش غواصی هم دیده بود
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�در و مادر �هید سیدجواد ��دی از �رزندی م� �و��د �ه با �رمان امام(ره) به ج�هه ر�ت
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